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سال ۲۰۱۸ بود که باراک اوباما و همسرش میشل، یک کمپانی فیلمسازی تاسیس 
کردند و تمرکزشـــان برای پخش محصولات را روی بســـتر نتفلیکس قرار دادند. 
اسم این کمپانی هایرگراند )Higher Ground( است به معنی زمین بالاتر یا زمین 
عالی و پیش از این هم دیگران چنین نامی را روی بسیاری از محصولات هنری 
یک از استیوی واندر در ۱۹۷۳  از جمله یک فیلم تولید شده در ۲۰۱۱ یا یک موز
و نیز بســـیاری از رویدادها و مکان های هنری گذاشـــته بودند. مثلا یک ســـالن 
اجـــرای موســـیقی زنده در برلینگتن جنوبـــی ایالت ورمونت به همین نام وجود 
دارد. اگر به محصولات کمپانی اوباما نگاه کنیم هم مثل نام آن چیز جدیدی 
جلب توجه نمی کند. این کمپانی سال ۲۰۱۹ اولین محصولش را منتشر کرد که 
مستندی به نام »کارخانه آمریکایی« بود؛ روایتی در اوهایوی پساصنعتی که یک 
میلیاردر چینی کارخانه ای را در سایت کارخانه متروکه جنرال موتورز تاسیس 

می کند و دو هزار آمریکایی در آنجا استخدام می شوند. 
رفته رفتـــه امیـــد و خوش بینی روزهای اولیه جـــای خود را به نگرانی های جدید 
می دهد، به این دلیل که چین پیشرفته در فناوری، با طبقه کارگر آمریکا درگیر 
می شود. جنبه های سیاسی این مستند آشکار است و در این زمینه هم حرف 
جدیدی زده نمی شود جز همان کلیشه تکرارشونده و هشداردهنده که صنعتی 
شـــدن چین، در حال بلعیدن اقتدار آمریکاســـت. بعد در ۲۰۲۰ دو مســـتند و در 
سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، هر سال یک مستند دیگر از این کمپانی بیرون 
آمد. در کنار آن، این کمپانی از ۲۰۲۱ روی تولید محصولات تلویزیونی هم تمرکز 
کرد که بسیاری شان مستند بودند و بعضی های دیگر کار کودک. چهار فیلم بلند 
داستانی هم در این کمپانی تولید شده به نام های »پدری« و »ارزش« محصول 
یم« محصول ۲۰۲۳. چهار پادکست  ۲۰۲۱ و »راستین« و »جهان را پشت سر بگذار
هـــم از ایـــن همین کمپانی بیرون آمده که دو مورد آن روایت زندگی باراک اوباما 

و همسرش میشل است. 
در مســـتندهای این کمپانی هم بارها به روایت زندگی این دو نفر در گذشـــته 
یم و شـــاید بشـــود از این طریق، به وجود ویژگی خودســـتایی و  و امروز برمی خور
یافت ستایش عمومی در نهاد روانی باراک اوباما و همسرش پی برد؛  میل به در
صفتی که دونالد ترامپ بسیار به آن نواخته می شد ولی اوباما و همسرش، هم 
ظریف تـــر ایـــن خصوصیـــت را بروز داده اند و هم از آنجا که رســـانه های جریان 
اصلی با آنها و به طور کل حزب دموکرات همسوتر هستند، کمتر مورد شماتت 

یم« که آخرین و  قرار می گیرند. حتی فیلم داســـتانی »دنیا را پشـــت ســـر بگذار
جدیدترین محصول این کمپانی است، از روی یکی از کتاب هایی که اوباما 
آن را در فهرســـت مطالعات تابســـتانی اش قرار داده بود، اقتباس شـــده است و 
سم اسماعیل که کارگردان کار است می گوید بسیاری از بخش های فیلمنامه 

را بنا به توصیه های باراک اوباما تغییر داده است. 
گذشته از روانشناسی فردی اوباما و همسرش که از خلال این نوع فعالیت ها و 
سایر فعالیت های رسانه ای شان قابل استنتاج است، نفس وجود این کمپانی 
می تواند جنبه های ظریفی از آرایش های جناحی در سینمای آمریکا را به همه 
نشان بدهد. وقتی صحبت از حضور چهره های هنری و خصوصا سینمایی در 
سیاست می شود، بلافاصله نام آمریکا به یاد همه خواهد آمد که در این زمینه 
نســـبت به تمام کشـــورهای دنیا آمار پروپیمان تری دارد و حتی در دو ســـه مورد 
یاست جمهوری در آن کاندیدا شده اند.  زنان پورن استار هم برای معاون اولی و ر
در میان تمام چهره های سینمایی که به سیاست ورود کرده اند هم پیش از همه 
نام رونالد ریگان به یاد می آید که بازیگر »جنگ های ستاره ای« بود و رئیس جمهور 
آمریکا شد و یا آرنولد شوارتزنگر که فرماندار ایالت کالیفرنیا شد و تنها این نکته 
ک  یاست جمهوری بود که در خارج از خا مانع کاندیداتوری اش در انتخابات ر
گران که در  ایـــالات متحـــده بـــه دنیا آمده بود. اما اگر به فهرســـت کامل ســـینما
آمریکا به سیاســـت ورود کرده اند نگاه کنیم می بینیم که در قرن بیســـتم تقریبا 
تمامـــی آنهـــا جمهوری خـــواه بودند و در قرن ۲۱ دموکـــرات. این قاعده بر کلیت 

سینمای آمریکا هم غالب است؛ یعنی در قرن بیستم جو غالب در سینمای 
آمریکا جمهوری خواه بود و در قرن ۲۱ دموکرات. در قرن بیســـتم از والت دیزنی 
، عمده کمپانی های بزرگ فیلمسازی آمریکا جمهوری خواه بودند  تا وارنر برادرز
و حتی شـــخصیت های تاثیرگذارشـــان عضویت رسمی این حزب را داشتند 
در حالـــی کـــه عکـــس همین موضـــوع در قرن ۲۱ صادق اســـت و غیر از گردش 
یجـــی کمپانی هـــای جمهوری خواه به ســـمت مواضع دموکرات ها، بعضی  تدر
کمپانی های دیگر مثل نتفلیکس که به شکلی رادیکال مواضع دموکرات ها را 
دنبال می کنند، از میدان داران اصلی صحنه در قرن بیست و یکم بوده اند. این 
قضیه روی ترکیب مخاطبان سینمای آمریکا در قرن جدید هم تاثیر گذاشته و 
کار را به جایی رسانده که در حال حاضر مخاطبان دموکرات سینمای آمریکا 
دو برابر جمهوری خواهان شده اند؛ حال آنکه در قرن قبل قضیه عکس این بود 
و جمهوری خواهان خیلی بیشـــتر به ســـینما می رفتند. قضاوت درباره اینکه 
سینمای آمریکا در کدام دوره جذابیت بیشتری داشت کار آسانی نیست چون 
یادی به ســـلیقه افراد مختلف بســـتگی دارد اما تا جایی که به آمارها  تا حدود ز
مربوط است، میزان کلی مخاطبان داخلی سینمای آمریکا کاهش یافته و در 
گران جدید  کنار آن تماشای سریال ها بیشتر شده است. البته اکثر این تماشا
هستند و با آنلاین شدن امکان تماشای محصولات است که به دایره مخاطبان 
اضافه شده اند. از نظر محتوایی هم تفاوت های بسیاری بین سینمای آمریکا 

در دو قرن ۲۰ و ۲۱ وجود دارد. 

گذشته از اینکه با بریده شدن پای شهروندان جمهوری خواه از سینما بعضی 
از ژانرهای اصلی ســـینمای آمریکا مثل وســـترن یا حتی نئونوآر رو به خاموشـــی 
گذاشـــتند، مســـائل دیگر در این دو دوره نیز نسبت به هم متفاوت است. مثلاً 
در دوره جمهوری خواه بودن هالیوود، نژادپرســـتی های پیدا و پنهان ســـینمای 
آمریکا بسیاری از مخاطبان را در سراسر جهان آزار می داد اما در عوض فیلم های 
آمریکایی بسیار اخلاق مدارتر از امروز و حتی تا حدودی مذهبی بودند. در دوره 
کن  تســـلط دموکرات ها اما محصولات ســـینمای آمریکا لااقل با دیاسپورای سا
غـــرب، یعنـــی آمریکایی هایـــی که تبـــاری غیراروپایی دارنـــد محترمانه تر رفتار 
می کنند و در عوض، فمینیسم افراطی همجنس بازی و حتی گاهی پدوفیلیا 
از ســـر و روی فیلم ها و ســـریال ها می بارد. باراک اوباما و همســـرش در چنین 
شرایطی که جو کلی سینمای آمریکا در دست دموکرات هاست توانستند یک 
کمپانی سینمایی تاسیس کنند وگرنه نگاهی کلی به محصولات این کمپانی 
که تا به حال تولید شده اند، یک حرکت رو به جلوی هنری یا محتوایی را نشان 

می دهد، نه یک توجیه اقتصادی قابل فهم را. 

در ادامه به چند مورد از افرادی اشـــاره شـــده که بین هنر و رســـانه از یک ســـو و 
یگان  سیاست از سوی دیگر رفت وآمد داشته اند. موارد مشهورتری مثل رونالد ر
در این مرور مورد اشاره قرار نگرفته اند تنها به این دلیل که احتمالا تعداد بیشتری 
از مخاطبان از نسبت میان هنر و سیاست در شخصیت این افراد اطلاع دارند. 
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کتور سینما پرزیدنت آ

   سناتوری که بازیگر شد
خیلی هـــا از ســـینما بـــه وادی سیاســـت آمده انـــد و عـــده کمتـــری از 
سیاســـت به وادی ســـینما اما فردی تامپســـون در این میان شخصیت 
منحصربه فردی است. او در مقطعی از عمرش همزمان سناتور بود اما 
در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی هم حضور پیدا می کرد. فردی دالتون 
 ، تامپســـون، متولد ســـال ۱۹۴۲ و متوفی در ۲۰۱۵ میلادی، سیاســـتمدار
یکایی  یگر و شخصیت رادیویی آمر وکیل، لابیســـت، ســـتون نویس، باز
ی خواه بود، از ســـال ۱۹۹۴ تا  بـــود. او کـــه یکـــی از اعضای حزب جمهور
۲۰۰۳ به عنوان سناتور ایالات متحده از تنسی خدمت کرد. او یک نامزد 
ی خواه  ی حزب جمهور یاست جمهور ناموفق در انتخابات مقدماتی ر
یاســـت هیات مشورتی  برای انتخابات ســـال ۲۰۰۸ هم بود و همچنین ر
امنیـــت بین المللـــی در وزارت امـــور خارجـــه ایالات متحـــده، عضـــو 
کمیســـیون بازنگـــری اقتصادی و امنیتـــی ایالات متحده و چین، عضو 
یکن اینترپرایز  شورای روابط خارجی و عضویت میهمان در موسسه امر
را در کارنامـــه اش داشـــت و به عنـــوان یـــک متخصـــص در امنیت ملی 

به شمار می رفت. 
یگر هم شـــناخته می شـــود که  درکنـــار اینهـــا تامپســـون به عنوان یک باز
 Matlock، The در تعـــدادی از فیلم هـــا و برنامه های تلویزیونی ازجمله
 In the Line of Fire، Days of ،۲ Hunt for Red October، Die Hard
Thunder و Cape Fear ظاهر شد. او در این حضورها غالبا چهره ای از 
اقتدار دولتی و مردان نظامی را به تصویر می کشید. تامپسون در ماه های 
ی در نقش  پایانی دوره مجلس سنای ایالات متحده در سال ۲۰۰۲، با باز
یال تلویزیونی  یگران سر آرتور برانچ، دادستان منطقه منهتن، به گروه باز

قانون و نظم NBC پیوســـت، یعنی یک ســـناتور در نقش دادستان. 

   زندگی سیاسی یک ستاره
کلینت ایستوود یکی از چهره های نمادین سینمای آمریکاست که چندان 
نیـــاز بـــه معرفی نـــدارد. چهـــره او را از زمان فیلم های وســـترن و حضورش 
در تعـــدادی از مهم تریـــن آثار کلاســـیک این ژانر خیلی ها به خاطر دارند. 
همچنین او در تعداد قابل توجهی از فیلم های جنگی و پلیســـی مهم به 
ی آورد، توانســـت  ایفای نقش پرداخت و پس از آن وقتی به کارگردانی رو
درخشش های بی نظیری خلق کند. از ایستوود از این جهت که در سنین 
بـــالای ۸۰ و حتـــی اخیـــرا بالای ۹۰ ســـالگی همچنـــان می تواند فیلم های 
قابل دفاعـــی بســـازد، به عنـــوان یک پدیده یاد می شـــود امـــا او غیر از اینها 
یک زندگی سیاسی قابل توجه هم داشته است. او از سینما به سیاست 
یگر و کارگردان آمریکایی  ورود کرد و مجددا به ســـینما بازگشـــت.  این باز
مدت هاست که به سیاست علاقه نشان داده است. او در آوریل ۱۹۸6 
Carmel-by-the-( به عنوان شـــهردار غیرحزبـــی کارمل-بای-دِ-ســـی

Sea( شـــهری در شهرســـتان مونتری ایالت کالیفرنیا، برنده شد و در سال 
۲۰۰۱، فرماندار گری دیویس، برنده اسکار را به کمیسیون تفریحی و پارک 
ی  یاســـت جمهور ایالتی کالیفرنیا منصوب کرد. ایســـتوود در انتخابات ر
ی خـــواه حمایت کرد و در کنوانســـیون ملی  ۲۰۱۲ از میـــت رامنـــی جمهور
ی خواهان در ســـال ۲۰۱۲ ســـخنرانی داشـــت. او در این سخنرانی  جمهور
خطاب به یک صندلی خالی که به نمایندگی از باراک اوباما گذاشته شده 
ی کلینتون نامزدهای  بود حرف زد. در سال ۲۰۱6، سالی که ترامپ و هیلار
اصلی بودند، ایستوود از هیچ نامزدی حمایت نکرد و درعین حال اولویت 
یـــه ۲۰۲۰ حمایـــت خـــود از نامزد  ی خواهـــان را ابـــراز کـــرد. او در فور جمهور
ی ۲۰۲۰ اعلام  یاســـت جمهور دموکـــرات مایـــک بلومبرگ را در انتخابات ر

کرد، البته قبل از اینکه بلومبرگ کمپین خود را به حالت تعلیق درآورد. 

   رسانه، سیاست، رسوایی جنسی و باز هم رسانه
، کمدین،  آلـــن اســـتوارت فرانکـــن )زاده ۲۱ مـــی ۱۹۵۱( یک سیاســـتمدار
یگر و شـــخصیت رســـانه ای آمریکایی اســـت که از ســـال  نویســـنده، باز
۲۰۰۹ تـــا ۲۰۱۸ به عنـــوان ســـناتور ایالات متحده از مینه ســـوتا خدمت کرد 
اما ابتدا به عنوان یک نویســـنده و مجری در NBC به شـــهرت رســـید. او 
یال کمدی شنبه شـــب زنده سه دوره کار کرد و دیده شد. فرانکن  در ســـر
ابتدا به عنوان نویسنده برای نمایش ها از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ کار می کرد 
و از ســـال ۱۹۸۵ تـــا ۱۹۹۵ به عنـــوان نویســـنده و پـــس از مدتـــی غیبت در 
یگـــر دوباره به عرصه فعالیت هنری بازگشـــت.  عرصـــه هنـــر به عنوان باز
پس از دهه ها فعالیت در وادی سرگرمی، او به یک فعال سیاسی لیبرال 
برجســـته تبدیـــل شـــد و میزبـــان نمایـــش آل فرانکن در رادیو ایـــر آمریکا 
بود. البته تا اینجا هنوز فرانکن از مدیوم رســـانه خارج نشـــده بود و هنوز 

شخصیتی تلویزیونی داشت. 
-کار  فرانکـــن در ســـال ۲۰۰۸ به عنـــوان نامـــزد حـــزب دموکرات-کشـــاورز
ی خواه، نورم  مینه سوتا )DFL، وابسته به حزب دموکرات( سناتور جمهور
کولمن را شکســـت داد و در مجلس ســـنای ایالات متحده انتخاب شد. 
او با حاشـــیه کمی بیش از ۰/۰۱ درصد در یکی از نزدیک ترین انتخابات 
یخ سنا توانست رقیبش را شکست بدهد. فرانکن در سال ۲۰۱۴ با  در تار
ی خواه مایک مک فادن دوباره  ۵۳. ۲ درصد آرا نســـبت به رقیب جمهور
انتخاب شـــد. فرانکن در دوم ژانویه ۲۰۱۸ پس از مطرح شـــدن یک ســـری 
اتهامات ســـوء رفتار جنســـی علیه خودش اســـتعفا داد تا دوباره به وادی 
 Al سرگرمی برگردد. در سپتامبر ۲۰۱۹، فرانکن اعلام کرد که میزبان نمایش
Franken در صبح های شنبه در رادیو SiriusXM خواهد بود. او در این 

برنامه امور جهانی، سیاست و سرگرمی را پوشش می دهد. 

   اولین رئیس جمهور، اولین فیلم
ویلیام مک کینلی، متولد ۱۸۴۳ و متوفی در۱۹۰۱ یک وکیل و سیاســـتمدار 
جمهوری خواه آمریکایی بود که از ۱۸۹۷ تا زمان ترورش در سال ۱۹۰۱ به عنوان 
بیست وپنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فعالیت کرد. او درطول 
جنگ آمریکا و اســـپانیا در ســـال ۱۸۹۸ رئیس جمهور کشـــورش بود. در روز 
6 سپتامبر ۱۹۰۱ لئون چولگوش که تحت تاثیر آنارشیست هایی مانند اما 
گلدمن و الکســـاندر برکمن قرار داشـــت، دو گلوله به مک کینلی شـــلیک 
کـــرد و او در روز ۱۴ ســـپتامبر ۱۹۰۱ در ســـاعت ۲:۱۵ دقیقـــه بامداد در بوفالو 
یاســـت جمهوری آمریکا را تئودور روزولت برعهده  در گذشـــت. بعد از او ر
« نام یک فیلم صامت  گرفت. »مک کینلی در خانه واقع در کانتون، اوهایو
کوتاه آمریکایی اســـت که در ســـال ۱۸۹6 منتشـــر شد، یعنی اولین روزهای 
یاســـت جمهوری  پدید آمدن هنر ســـینما. این فیلم درخصوص نامزدی ر
ویلیام مک کینلی بود. نمی شود به طور دقیق گفت که کارگردان این فیلم چه 
کسی است؟ شاید خود مک کینلی؛ اما تولیدکننده اش شرکت موتوسکوپ 
، برادر مک کینلی و بنجامین هریســـون،  و بیوگـــراف آمریکایـــی بودند. آبنر
رئیس جمهور ســـابق ایالات متحده، ســـهامداران این شـــرکت فیلمسازی 
بودند. در این فیلم مک کینلی نشـــان داده می شـــود که از خانه خود بیرون 
یافت کند. همســـرش  می آیـــد تـــا اخبار را از منشـــی خـــود جورج کورتلیو در
آیـــدا روی صندلـــی گهـــواره ای در ایـــوان دیده می شـــود. مک کینلی پس از 
ک کردن پیشـــانی خود با دستمال  یافت خبر درحال برداشـــتن کلاه و پا در
دیده می شـــود. این فیلم توســـط یک خدمه دو نفره برای شرکت آمریکایی 
موتوسکوپ و بیوگراف روی فیلم 6۸ میلی متری فیلمبرداری شد. این فیلم 
را به نوعی می توان اولین مستند انتخاباتی یک نامزد سیاسی هم دانست؛ 
هرچند با معیارهای امروزین، چندان نمی توان آن را در گونه مستند پذیرفت. 

بنیاد »پول پاشی« مستر باراک! 

شاید کمی زود به نظر برسد که بخواهیم پیرامون اهداف پیدا و پنهان باراک 
اوباما و همسرش از تاسیس یک شرکت تولید فیلم صحبت کنیم. شاید 
هم باید کمی بیشتر صبر کنیم تا ببینیم فیلم هایی که تولید می کنند به 
کدام سمت می رود و حال و هوایش چیست. با این همه، از تاسیس یک 
شرکت فیلمسازی توسط یک رئیس جمهور سابق، این حدس و گمان ها 
را می شـــود مطـــرح کـــرد؛ خاصـــه از همین اندازه جهت گیـــری فرهنگی که 

تولیدات سینمایی تا همین الان به نمایش گذاشته اند. 

   پولشویی، پول پاشی و کارهای اداری!
یـــد می توانید با هرکســـی دل تان  وقتـــی شـــما یک شـــرکت فیلمســـازی دار
می خواهد دادوستد مالی داشته باشید. می توانید هرکسی را از هرکشوری 
به آمریکا دعوت و او را بخشی از پرسنل تولید معرفی کنید. هرکسی می تواند 

در پروژه شما سرمایه گذاری کند. شاید حرف من برایتان سنگین باشد اما 
« یا »پیشـــنهاد« را ببینید متوجه می شوید که  ید، ســـریال »آفر اگر شـــک دار
مافیـــا می توانـــد داخل فهرســـت حقوقی افراد یک پـــروژه چقدر چرخ بزند و 
نفر اضافه کند.  بنابراین پولشویی و پول پاشی یک مزیت مهم است. شما 
می توانید با داشتن یک کمپانی تولید فیلم و سریال هرکسی که می خواهید 
یگرانی که با  را جذب کنید، حتی می توانید از بسیاری از کارگردان ها و باز
شـــما احســـاس قرابت و نزدیکی می کنند حمایت مالی کنید و به آنها کار 
ید که آشنای یکی  ید. می خواهید یک فرد خارجی را به آمریکا بیاور بسپار
یست است و با شما آشنایی ویژه ای دارد؟  از فعالان بین المللی محیط ز
می توانیـــد بـــدون رو زدن بـــه وزارت امـــور خارجه خیلـــی راحت برای طرف 
دعوتنامه شـــغلی ارســـال کنید. اینها بخشـــی از مزیت های پنهان داشتن 

یک شرکت فیلمسازی است. 

   تقویت ایده های فرهنگی سمت خود و کمپین بایدن
اوباما یکی از روسای جمهوری بود که برای خودش در آمریکا و خارج از این 

، وجهه فرهنگی بالایی دست و پا کرد. او یک جایزه امی و یک جایزه  کشور
یافت  گرمی برده. همسرش هم مثل او بابت کتاب صوتی اش یک گرمی در
کرده. بسیاری از چهره های فرهنگی و هنری آمریکا از او حمایت کردند و 
یاست جمهوری بایدن انکارناپذیر است. همچنین  می کنند. نقش او در ر
تلاش او برای حمایت مجدد از بایدن در آستانه انتخابات بعدی، بر کسی 
پوشیده نیست. داشتن یک کمپانی فیلمسازی و همراه شدن با برندهایی 
مثل نتفلیکس می تواند کمک کند تا هم هزینه های حمایت از یک کمپین 
فراهم شود و هم اینکه بشود به بهانه فرش قرمز و جشن اکران و جشن های 
خصوصی عوامل تولید، تعداد زیادی فعال فرهنگی ذی نفوذ را به این سمت 
جذب کرد. آنچه می خوانید به هیچ عنوان به اوباما خلاصه نمی شود! این 
یک بازی جهانی است و همه جا انجام می شود. کمی آینده نگرتر باشید. 
فـــرض کنیـــد بایـــدن دور بعدی را بـــه ترامپ ببازد. در این صورت داشـــتن 
رســـانه و شـــبکه و ارتشـــی از چهره های فرهنگی هنری هالیوودی در دور و 
نزدیک، ضرری ندارد. از طرف دیگر همین ها باید برای انتخابات بعدش، 
از نامزد بعدی حزب دموکرات حمایت کنند یعنی برای انتخابات ۲۰۲۸! 

   موج سازی فرهنگی
یم چهار  از فیلم های مســـتند ساخته شـــده توسط این کمپانی که بگذر
فیلمی که تا به امروز توســـط این شـــرکت ســـاخته شـــده همه یا درمورد 
حقوق اقلیت های جنسی هستند یا درمورد حقوق یا زندگی سیاهان. 
ی کوین هارت، درمورد زندگی  اولین فیلم آنها »پدرانگی« فیلمی با باز
یـــک پـــدر و فرزند سیاه پوســـت ســـاخته شـــد. فیلم دوم آنهـــا »ارزش«، 
داستان پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه یازده سپتامبر بود 
. »راســـتین«  ی دولـــت از پرداخت حق یک فرد همجنس باز و خـــوددار
فیلـــم ســـوم به اصطـــلاح فوتبالی هـــا »دبـــل« بـــود و به زندگی یـــک فعال 
سیاه پوســـت همجنس باز می پرداخت که در راهپیمایی و ســـخنرانی 
معـــروف مارتیـــن لوتـــر کینـــگ نقش مهمی داشـــت. در فیلـــم چهارم به 
«، ماهرشـــا علی حضـــور دارد و دو نفر از  نـــام »دنیـــا را پشـــت ســـر بگذار
قهرمان های فیلم سیاه پوســـت هســـتند. فیلم کنایه ای به نفوذ سایبری 
ی فرهنگی  یکا هم دارد. خلاصه اینکه حواس تان به موج ساز ایران به آمر

ک هم باشد. مستر بارا
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